
● 15 رجب 1446 ● پنج شنبه،27 دی 1403	
● 16 ژانویه 2025 ● شماره 21685	

حوادث 8

 

 

در امتداد تاریکی�

چشم های جادویی !    
داســتان من ســقوطی بود که با یک انتخاب هوس 

آلود و اشــتباه شــروع شــد.  غــروب آن روز شــوم را 

هنوز خوب به یاد دارم ۲۴ ســاله بودم واز سرکار در 

فروشگاه لباس به خانه برمی‌گشتم. هوا کمی سرد 

و خیابان شلوغ بود. چشمم به دختری افتاد که کنار 

خیابان ایســتاده بود. نمی‌دانم چرا، ولی پایم روی 

ترمز قرارگرفت. اسمش ســمیرا بود. انگار یک جور 

چشــمان جادویی داشــت که مرا به ســمت خودش 

می‌کشید. 

جــوان ۳۵ ســاله بــا بیــان این‌کــه همــان شــب 

سرنوشــت من عوض شد به کارشــناس اجتماعی 

کلانتری شــهید نواب صفوی مشهد گفت:سمیرا 

زندگی عجیبی داشت. از همان اول گفت به مواد 

مخدرآلــوده اســت. من اما جــوان بــودم، بی‌خبر 

از همه‌چیز و فکــر می‌کردم می‌توانــم او را کنترل 

کنم. اولین‌بار وقتــی به خانه‌اش رفتــم به من هم 

تعارف کرد. گفتــم فقط یک‌بار امتحــان می‌کنم. 

اما آن یک‌بار هیچ‌وقت پایــان نیافت و مدام تکرار 

شد...

از همان شــب، مواد مثل طنابی نامرئی دورگردنم 

پیچید. مدتی بعد،دیگــر هیچ‌چیز مثــل قبل نبود. 

کارم را از دســت دادم، چــون دیگــر مثــل ســابق 

روی پاهایــم نبودم. تمــام روزهایم با ســمیرا و مواد 

می‌گذشــت. یک روز او را یواشــکی به خانــه مادرم 

بردم. مادرم از دیدن ما شوکه شد و سمیرا را بیرون 

کرد و مرا با خودش به مرکز ترک اعتیاد برد. یک ماه 

درآن مرکز ماندم. فکر می‌کردم خلاص شــدم، اما 

هنوز خیلی ضعیف بــودم. به محض ایــن که بیرون 

آمدم، دوبــاره بــه ســمیرا زنــگ زدم. بعــد از مدتی 

فهمیدم که سمیرا فقط مصرف‌کننده نیست. او در 

زمینه خرید و فروش مواد هم فعالیت می‌کرد و پول 

خوبی درمی‌آورد. وسوسه شیطانی به سراغم آمد و 

وارد این کار شدم. پول راحتی به دست می آوردم اما 

آرامش نداشتم  تا این که یک روز سمیرا غیبش زد. 

انگار هیچ‌وقت وجود نداشت.بدجورتنها شدم، در 

همین تنهایی بود که با دختری دیگر در بازار آشــنا 

شــدم. او هم مثل من معتاد و شکســت‌خورده بود . 

چند ماهی با هم دوســت بودیم تا ایــن که مادرم که 

دیگر توان مقابله با من را نداشت، راضی شد که او را 

صیغه کنم. خانواده دختر هم از خدا خواسته بودند 

، چون وضعیت مالی‌ مناسبی نداشتند.

  خلاصــه ازدواج کردیم، امــا زندگی‌ام بهتر نشــد. 

برای خــرج زندگی، پیک موتوری شــدم. درآمدش 

کم بود، اما چــرخ زندگی را می‌چرخاند. یک ســال 

گذشــت. مصرف مواد و بدن دردهای مداوم باعث 

شد کارم را هم از دست بدهم. خماری و بی‌پولی ما 

را به جایی رســاند که دیگر چاره‌ای جز سرقت‌های 

کوچک و خرد  نداشــتیم. حالا مخارجم را از طریق 

سرقت تامین می کردم و به معتادی آواره و درمانده 

تبدیل شــده بودم در همین حال یک شب که از یک 

ســاختمان نیمــه‌کاره دزدی می‌کــردم، پلیس مرا 

گرفت. حالا این جا هســتم و در انتظار حکم قاضی 

....

وقتی به گذشته فکر می‌کنم، می‌بینم سقوط من از 

همان غروب لعنتی شروع شــد که سمیرا را در کنار 

خیابان ســوار کردم. یک انتخاب اشــتباه که مسیر 

زندگی‌ام را برای همیشــه تغییــر داد.  زندگی پر از 

انتخاب‌های کوچک اســت، اما هر کــدام می‌تواند 

آینده‌ات را بسازد یا ویران کندولی من این را خیلی 

دیر فهمیدم، خیلی دیر...

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است با 

دستور ســرهنگ علی ابراهیمیان)رئیس کلانتری 

نواب صفوی مشهد (بررسی های تخصصی افسران 

دایره تجســس برای کشــف ســرقت های دیگر این 

جوان معتاد و دستگیری مالخران آغاز شد. 

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
 خراسان رضوی

 

 

 

ردزنی قاچاقچیان سلاح وموادمخدر به مخفیگاه متهم به قتل رسید 

ماجرای آدمکشی پژوسواران در نزاع خیابانی! 
سید خلیل سجادپور

info@khorasannews.com

نــزاع  در  خونبــار  جنایــت  عامــل 

وحشتناکی که از بولوار نماز مشهد آغاز 

و به منطقه طرق کشیده شده بود،در حالی به چنگ کارآگاهان 

پلیس آگاهی افتاد که ردزنی قاچاقچیان سلاح و موادمخدر 

به مخفیگاه متهم به قتل فراری در شهرستان نقاب رسید.

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان،ماجرای این پرونده 

جنایــی از بیســت وهفتــم مهرگذشــته زمانــی آغاز شــد که 

موتورسواران با سرنشینان یک دستگاه پژو پارس مشکی در 

بولوار نماز مشهد روبه رو شدند ودرگیری شدیدی بین آن ها 

به خاطر شکستن شیشه پژو رخ داد.

در همین حال نیروهای گشت کلانتری طرق از راه رسیدند 

ودر حالی به بررســی موضوع پرداختند که موتورســواران از 

محل رفته بودند. در این شــرایط ماجرای درگیری و تخریب 

خودروی پژو توســط عوامــل انتظامی صورت جلســه شــد و 

ماجرای این نزاع وحشــتناک مــورد پیگیــری قرارگرفت اما 

هنوز دقایق زیادی از نزاع بولوار نماز نگذشته بود که ناگهان 

آن ها دوباره در یکی از خیابان های شــهرک طرق با یکدیگر 

برخورد کردند.

گزارش روزنامه خراسان حاکی است در حالی که رفتارهای 

نامتعارف و خارج از حد به مشــاجره های کل کل گونه تبدیل 

شــده بود تیغه چاقو و آچار فرانســه در تاریکی شب درخشید 

وبدین ترتیب شعله های خونباری از خاکستر های نزاع بولوار 

نماز زبانه کشــید و با ورود افراد دیگری از نزدیکان و آشنایان 

به نزاع مذکور شدت گرفت تا حدی که دو نفر با ضربات چاقو 

مجروح شدند .

طولی نکشــید که با انتقال دو مجروح ایــن حادثه هولناک به 

مرکز درمانی ،تحقیقات قضایی نیز درحالی آغاز شد که تلاش 

کادر درمانی برای نجات یکی از مجروحان به نام »رضا-ع«به 

نتیجه نرسید و او جان خود را از دست داد.

بنابرگزارش روزنامه خراسان ،همزمان با رصدهای اطلاعاتی 

کارآگاهان که با دستورهای ویژه قاضی وحید خاکشور)قاضی 

ویژه قتل عمد(وارد مرحله جدیدی شده بود برخی از متهمان 

شرکت در نزاع مرگبار،خود را تســلیم قانون کردند اما عامل 

اصلی جنایت به مــکان نامعلومی گریخت. ایــن گونه بود که 

گروه کارآزموده ای از افســران اداره جنایــی پلیس آگاهی به 

سرپرستی سرگرد شکیبا)افسر پرونده(تحقیقات گسترده ای 

را برای شناسایی مخفیگاه متهم فراری آغاز کردند اما ردزنی 

های پلیس به باند قاچاقچیان ســاح و مواد مخدر گره خورد 

چراکه بررسی های تخصصی کارآگاهان نشان داد برخی از 

افراد،متهم به قتل را در شهر های مختلف کشور حمایت می 

کنند و امکانات و همچنین مکان های اختفا را در اختیار وی 

قرار می دهند.

به همین دلیــل افراد مذکور زیــر چتر اطلاعاتــی کارآگاهان 

قرارگرفتنــد کــه دامنه ایــن تحقیقات 

نامحسوس به یک دامداری در اطراف 

مشهد رسید. در همین شرایط »امید-

ص«)یکــی از متهمان(خود را تســلیم 

کارآگاهان کرد و خــودروی پژو را نیز با 

شیشــه شکســته تحویل داد اما مدعی 

شد من فقط با آچار فرانسه چند ضربه 

به ســر »رضا«زدم ولی »علیرضا«نقش 

اصلی را در این جنایت دارد.

از ســوی دیگر دو نفــر که بــه دامداری 

رفــت وآمــد داشــتند به نــام هــای »ق 

والف«تحت نظر کارآگاهان قرارگرفتند 

ولی طولی نکشــید که مشــخص شــد 

آن هــا درزمینــه قاچــاق ســاح و مواد 

مخــدر فعالیــت دارنــد وبه شــهرهای 

دیگری مانند تفت،دهشیر،اصفهان و 

آذربایجان غربی سفر می کنند. در همین حال ادامه تحقیقات 

نامحســوس بیانگــر آن بــود کــه »ق و الف«بــر ســر نگهداری 

»علیرضا«متهم به قتل فراری معامله می کنند و برخی از سلاح 

ها و مواد مخدر را در گاوداری به یکدیگر تحویل می دهند.

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است با لو رفتن 

ایــن ماجرا،عملیــات دســتگیری آنان بــا صــدور فرمانی از 

سوی سردار سرتیپ دوم احمد نگهبان )جانشین فرمانده 

انتظامــی خراســان رضوی(به تاخیــر افتاد  تا همــه عوامل 

انتقال ســاح و همچنین محل دقیق اختفای متهم به قتل 

فراری شناسایی شــود. با این دســتور محرمانه ،بی درنگ 

گروه ورزیده ای از کارآگاهان دامنه تحقیقات را به مناطق 

تپه ســام و شــهرک رضویه کشــاندند وپس از فراهم شدن 

شــرایط وشناســایی قاچاقچیان ، عملیات دستگیری »ق و 

الف« را در دستور کار قرار دادند. 

چنــد روز بعــد دو متهــم مذکــور در یــک عملیــات ضربتــی 

غافلگیر و دستگیر شــدند. با انتقال متهمان به مقر انتظامی 

،تحقیقات از آنــان با نظارت ســرهنگ 

پلیــس  فدائیان)رئیــس  محمدرضــا 

آگاهی مشــهد(ادامه یافت و مشــخص 

شــد کــه متهــم فــراری تحــت حمایت 

قاچاقچیان به شهرســتان نقاب منتقل 

شــده اســت و بــه همــراه همســر خود 

در یــک منــزل اجــاره ای زندگــی مــی 

کنــد . از طرف دیگــر با کشــف 5قبضه 

ســاح کلــت جنگی،مقادیــر زیــادی 

مهمات،2کیلوگــرم تریاک و9شیشــه 

مشــروبات الکلی از دو متهم )ق و الف(

روند تحقیقــات تغییــر کــرد و ماجرای 

قاچــاق ســاح و موادمخــدر بــا تاکیــد 

ســردار نگهبان به صورت مجــزا و ویژه 

مورد رسیدگی قرار گرفت.

به گزارش روزنامه خراســان، در همین 

حال گروهــی از کارآگاهان بــا هدایت ســرهنگ ولی نجفی 

)رئیس دایره قتل عمد آگاهی(روز گذشته با هماهنگی قاضی 

خاکشور،به طرف نقاب حرکت کردند و در عملیاتی مشترک با 

پلیس آگاهی جوین موفق شدند علیرضا)متهم به قتل فراری 

(را در مخفیگاهش دســتگیر کنند و تحت الحفظ به مشــهد 

انتقال دهند. از سوی دیگر بررسی های تخصصی پلیس نشان 

داد:بعد از پایان نزاع در بولوار نماز مشهد،موتورسواران قصد 

درگیری با فرد دیگری را داشــته اند که با دخالت شهروندان 

،منصرف شده و به طرف شهرک طرق حرکت کرده اند که در 

ادامه ماجرا دوباره با پژوسواران روبه رو شده اند.

بنابراین گزارش ،تحقیقات پلیس برای ریشه یابی این ماجرای 

وحشتناک در حالی ادامه دارد که برخی از عوامل دخیل دیگر 

در نزاع خیابانی هم بازداشت شده اند.

عکس ها اختصاصی خراسان

 پایان آدم  ربایی  ۱۵ ماهه 

بازگشت گروگان به کشور 
توکلی -با تلاش  ســازمان اطلاعات سپاه استان کرمان،فرد 
بی گناهی که به قصد اخاذی ربوده شده  بود، پس از رهایی به 

آغوش خانواده اش بازگشت. 

به گزارش خراســان، رئیس کل دادگســتری اســتان کرمان 

، پایــان گروگانگیــری ۱۵ ماهه یک گــروگان را اعــام کرد و 

در تشــریح این خبر گفت: با ورود دســتگاه قضایی و با تلاش 

سربازان گمنام امام زمان )عج( در ســازمان اطلاعات سپاه، 

ریش سفیدان و متنفذان در شرق کشور این گروگان آزاد و به 

کشور منتقل شده است.

حجت الاســام ابراهیم حمیــدی ادامــه داد: این فرد ســال 

گذشــته در شهرســتان راور بــه گــروگان گرفتــه شــد کــه  به 

اســتان‌های مرزی و ســپس به یکــی از کشــور‌های همجوار 

منتقل شــده بود. وی بیان کرد:پس از گزارش این آدم ربایی 

،بررسی‌های تخصصی از سوی مراجع مربوطه آغاز و مشخص 

شــد؛ این فرد بی گناه بوده و صرفا به قصد اخاذی ربوده شده 

است.وی،اســتان کرمان را متاثر از شرایط امنیتی استان‌ها 

و کشور‌های همجوار دانست و تصریح کرد: در ماه‌های اخیر 

چندین  فقره گروگانگیری در این استان رخ داده که ناشی از 

شرایط امنیتی سایر استان‌های همجوار بوده که با هماهنگی 

دستگاه قضایی و نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی، در نهایت منجر 

به آزادسازی گروگان‌ها شده است که آخرین مورد نیز مربوط 

به ربودن فردی با هویت  خواجویی بوده است که خوشبختانه 

همزمان با ســالروز ولادت حضرت علــی )ع( و روز پدر، زمینه 

آزادی این فرد و بازگشت وی به آغوش خانواده فراهم شد.

وی ضمن تاکید بر ایــن مطلب که در برخی اوقات در اســتان 

کرمان و سیســتان و بلوچســتان اتفاقاتی می‌افتــد که باعث 

ناامنی منطقه و نگرانی مردم می‌شــود و عمده آن ها در قالب 

آدم ربایی و جرایم خشــن رخ می‌دهــد، اظهارکرد: الحمدلله 

هماهنگی و همدلی بسیارخوبی بین دستگاه‌های قضایی، 

امنیتی، انتظامی و نظامی در اســتان کرمان بــرای مقابله با 

جرایم خشن وجود دارد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: افرادی که دست 

به این گونه اقدامات می‌زنند باید بدانند که در نهایت توســط 

نیرو‌های انتظامی و امنیتی دستگیر شده و به دستگاه عدالت 

سپرده می‌شــوند و دســتگاه قضایی نیز در برخورد با عاملان 

ارتکاب جرایم خشن، مماشات نخواهد داشت.

 موتورسوار نقابدار اعتراف کرد

زورگیری از مردم درگرگ ومیش سحرگاهی!
سید خلیل سجادپور- موتورسوار 21 ساله ای 
که در عملیات ســحرگاهی نیروهای کلانتری 

آبکوه مشــهد دســتگیر شــده اســت راز چندین 

فقره زورگیــری وگوشــی قاپی را فــاش کرد.به 

گزارش اختصاصــی روزنامه خراســان،عوامل 

گشت انتظامی که با نظارت مستقیم سرهنگ 

روح ا...لطفی)رئیــس کلانتــری آبکوه(مبارزه 

با جرایــم خشــن ســحرگاهی را در دســتور کار 

قــرار داده بودند،هنگام انجام وظیفــه در بولوار 

شهید ساجدی به جوان موتورسواری مشکوک 

شــدند که چهره اش را با شال پوشــانده وپلاک 

موتورســیکلت را نیــز تاکــرده بود.زمانــی کــه 

نیروهای گشت به طرف جوان موتورسوار حرکت 

کردند او ناگهان گاز موتورسیکلت را فشرد تا در 

کوچه های اطراف راهی برای فرار از چنگ قانون 

پیدا کنــد ولی نیروهــای کارآزمــوده کلانتری، 

در یــک عملیــات منســجم و هدفمند،فرصــت 

فــرار را از وی گرفتند و این جوان 21 ســاله را به 

مقر انتظامی انتقــال دادند.با بررســی های 

مقدماتی که در دایره تجسس زیر نظر سرگرد 

طیــوری )رئیــس تجســس(صورت گرفــت 

،مشــخص شــد موتورســوار جوان »حســن-

ک«نام دارد و از سارقان سابقه دار است که به 

مواد مخدر صنعتی نیز اعتیاد دارد. این زورگیر 

شیشه ای که ابتدا منکر ارتکاب هرگونه جرمی 

بود در نهایت بــه 4 فقره ســرقت اعتراف کرد 

وگفت:ســاعتی قبل از دســتگیری در مقابل 

دانشــگاه فردوســی از یک مرد جوان زورگیری 

کرده اند. وی در حالی که همدســت خــود را به 

پلیس لو می داد اعتراف کرد:با تهدیدچاقو عابر 

پیاده را با کتــک کاری متوقف کردیم و گوشــی 

تلفن ،ساعت،پول و همچنین کیف مدارک او را 

به سرقت بردیم. گزارش روزنامه خراسان حاکی 

است تحقیقات بیشتر برای کشف زورگیری های 

احتمالی دیگر وی و همدستانش با دستور رئیس 

کلانتری همچنان ادامه دارد.
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